
 11      «ثابته انياع« ةينظر  ينقد و بررس

  
 

  
  
  
  

  »اعيان ثابته« ةنقد و بررسي  نظري

      *علي الماسي

  چكيده         
» عالم ثبوت«ترين نظريات در عرفان نظري، يكي از مهم ترين و معروف 

 :شـود مي باشد كه به كوتاه ترين بيان چنين تعريف مي» اعيان ثابته«و يا 

از سوي ديگر، بعضـي متكلّمـين    .».، در علم حق تعالي حقيقت ممكنات«
» عالم ثبوت«معتقد به عالمي ميان وجود و عدم و يا  اعم از وجود به نام 

، در ادراكات حسـي » 1واسطهواقع گروي بي«هستند كه از گرايش آنها به 
در اين نوشتار، قصد بررسي تطبيقي اين دو نظريـه را  . بوجود آمده است

همچنين در نظر داريم بررسي كنيم كه آيا ابـن عربـي در دسـتگاه    . داريم
گـروي بـوده   ، معتقد به چه نوع واقع»اعيان ثابته«معرفتي خود در قسمت 

 واسـطه گراي بـي است؟ آيا مي توان وي را همچون بعضي متكلمّين واقع
  ناميد؟  2گراي با واسطهناميد؛ يا با اين نظريه او را بايد واقع

گـروي بـا   واسطه، واقـع اعيان ثابته، ابن عربي، واقع گروي بي: كليد واژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .علي الماسي، محقق حوزه و كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، رشته فلسفه، گرايش فلسفه دين *
1  . direct Realism. 
2. Indirect Realism. 
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  .  واسطه، عالم ثبوت
 

  طرح مسأله 
» عالم ثبوت«و يا» اعيان ثابته«ي يكي از نظريات معروف ابن عربي، نظريه      

: نـك . (، مـا بـين عـدم و وجـود اسـت     » ثبوت«المي به نام وي معتقد به ع. است
  )270عرفان  اسلامي ،  ةمحيي الدين بن عربي چهره ي برجست جهانگيري،

ابن عربـي  » يعالم ثبوت و اعيان ثابته«ي توان نظريهمسأله اين است كه آيا مي
 ـ  » عالم ثبوت«را منطبق با  ي در متكلّمين دانست؟ آيا معنا و منظوري كـه ابـن عرب

انـد؟ و در نتيجـه   صدد بيان آن است، همان مفهومي است كه متكلّمين اراده كرده
شناسي خود، معتقد به واقـع گـروي   آيا ابن عربي در اين بخش از دستگاه معرفت

مستقيم است؟ و يا منظور وي و بلكه ادبيات وي در اين باره چيز ديگري اسـت؟  
را به ابـن عربـي منتسـب دانسـت؟      توان واقع گروي با واسطهو به چه شكلي مي

  .ي مشّاء به آن معتقدندچنانچه بسياري از حكماء و فلاسفه و بخصوص فلاسفه
  

  تاريخچه  .1
تاريخ فلسفه ، در باب ادراك حسي ، بـا آراء كـاملاً متفـاوت و مختلفـي مواجـه      

ارجـاع  ي يونان ترين اختلافات را در اين مسأله بتوان به فلسفهشايد كهن. است بوده
در جايي كه اختلافي شديد و اساسي بين دو فيلسوف بزرگ ، افلاطون و ارسطو . داد

  :به طور خلاصه نظرات آنها در اين باب چنين است. گيرددر مي
  

  :واقع گروي افلاطوني . 1ـ 1

ي ،    افلاطون در كتاب تئاي تتوس از زبان سقراط بيان مي كنـد كـه ادراك حسـ
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حال آنكه اعتبار معرفت . ه خطا ناپذير است و نه  ثابتمعرفت آور نيست ؛ زيرا ن
سخن به ميان آورد؛ تـا ديگـر   » آنچه هست«وي درباره . به خطا ناپذيري آن است

افلاطـون ،  : نك. (هايي چون پروتاگوراس نشودگرايي سوفيستشبهات و نسبيت
  )به بعد 161ثئاي تتوس ، بند 

در عالم داريم كه اگـر  ) كليّ(  1امياستدلال افلاطون اين بود كه ما اسمهاي ع
بخواهد در عالم واقع با محكي خود مطابقت داشته باشد، بايد يك واقعيت متناظر 
به خود داشته باشد و چون معناي اين اسمها ثابت است، پس بايد واقعيت متناظر 
به اينها نيز ثابت باشد، اما چون عـالم محسوسـات، ثابـت نيسـت، واقعيـت ايـن       

  .نام دارد» عالم مثُل يا صور «ها، جايي غير از عالم محسوسات است كه اسم
  

  مفهوم گروي ارسطويي.  2ـ  1

ي مثل افلاطون بود و در بحث كلّيات ، واقـع گـروي را   ارسطو مخالف نظريه
وي معتقد است كلـّي بـا وصـف كلّيـت، در ذهـن      . تبديل كرد  2به مفهوم گروي

از اين جهت موافق است كه هـر دو، كلـّي را صـرفاً    وي با افلاطون . وجود  دارد
پس كليّ در ذهن ، نوعي عينيت دارد . دانستندنمي 3مفهومي ذهني يا حالتي لفظي

  .) 346، 1كاپلستون، تاريخ فلسفه،: نك. (باشدو در خارج از ذهن موجود  نمي
  

  مراد از ادراك حسي چيست؟: مهم ةنكت.  2
ي، هـم حـس       توضيح اين مطلب ضروري است كه منظـور مـا از ادراك حسـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . common noun. 
2 . conceptualism  .  

3 . nominalism . 
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چنانچـه در منطـق بـديهيات ، حـس درونـي جـزء       . دروني است و هـم بيرونـي  
آيند و بديهيات، از حس بيروني جزء محسوسات شمرده وجدانيات به حساب مي

ولـي   اند كه اين دو دسته را از همديگر جدا كننـد، گرچه برخي خواسته. شوندمي
) البته درونـي (رسد ما علم حضوري را هم بتوانيم جزء مدركات حسي به نظر مي

ي بـودن ادارك       . به حساب بياوريم ابن سينا به يكـي بـودن ايـن دو حـس و حسـ
 )237ابن سينا، الاشارات و التنبيهات،: نك. (دروني اذعان دارد

ان در يكـي  ايش ـ. اين معني در بعضي عبارات شهيد مطهري نيز يافت مي شود
دانـد و ايـن ادراك بـدون    از راههاي خداشناسي را راه مستقيم و بدون واسطه مي

پس از نظـر وي نيـز ادراك شـهودي    . كندواسطه را نوعي ادراك حسي عنوان مي
  :هم نوعي ادراك حسي است

از ميان راههاي مختلف خداشناسي، در راه اول، ذهن انسان مستقيماً  و بلا واسطه، 
ايـن  . كنـد نكه شيء يا اصلي را پايه قرار دهد، وجود خداونـد را ادراك مـي  بدون آ

كه بـه نحـو شـهودي    ) يك حس مرموز باطني. (ادراك از نوع ادراكات حسي است
  .)485، 5مطهري،شرح منظومه ،. (شودحاصل مي

همچنين مرحوم علامّه در اصول فلسفه و روش رئاليزم وقتي از كيفيت دستيابي 
اي به علوم كند و علوم حصولي را هم به گونههيم ماهوي كليّ بحث ميذهن به مفا

و واقعيات دروني، به يك ) محسوسات(گرداند، با واقعيات بيروني حضوري باز مي
اي كه هر دو، از محسوسات هستند؛ گرچه بعضـي، از  كند به گونهنحوه برخورد مي

مطهري، شرح اصـول  : نك. (شوند و بعضي از حس درونيحس بيروني حاصل مي
پس در اين مقاله منظور از ادراك حسي، هم ) 272 _ 2،267فلسفه و روش رئاليزم،

كـه  . (و هم حس بيروني اسـت ) كه همان علم حضوري است(حسي دروني است 
 .)البته حضوري يا حصولي بودن آن، مبنايي است
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  .واسطهادراك حسي دروني؛ واقع گروي بي.  1ـ  2

-آشكار است كه در ادراك حسي دروني، بايد معتقد به واقع گروي بـي كاملاً 

واسطه باشيم ؛ زيرا در ادراك دروني ، علوم مـا ، حضـوري اسـت ؛ يعنـي خـود      
اي بـراي مـدركِ   شود و واقع امر بدون هـيچ واسـطه  مدرك نزد مدركِ حاضر مي

مستقيم بـودن   رسد بنابر هيچ مبنايي، در واقعي وپس به نظر نمي. شودآشكار  مي
شـهودات  «ي تـوان قضـيه  ادراك حسي دروني اختلافي وجود داشته باشـد و مـي  

ي بـديهي دانسـت كـه    را يـك قضـيه  » .انـد واسطهحضوري، معرفتي واقعي و بي
شايد اصلاً ايـن  . دهدمحمول، اطلاعاتي بيش از همان اطلاعات موضوع به ما نمي

قت دانست؛ زيرا بحث مطابقت و بخش از معرفت را نتوان داخل در مباحث مطاب
انواع واقع گروي در اينجا، به صورت سالبه به  انتفاء موضوع نمودار مي شـود و  

  .اين قضيه، قضيه اي تتولوژيك است
  

  واسطه؟ادراك حسي بيروني؛ واقع گروي با واسطه يا بي.  2ـ  2

قعي ، در اين مسأله است كه آيا ادراك حسي ، معرفتي وابحث و چالش اصلي
و بي واسطه را به ما ارائه مي كند يا اين معرفت واقعي با واسطه است؟ اين سؤال 

چنانچه قبلاً بـه طـور خلاصـه    . ي آراء بوده استدر طول تاريخ فلسفه نيز معركه
ي اسلامي در دوره.گيردذكر شد، اين اختلاف از افلاطون و ارسطو سرچشمه  مي

فلاسفه ي مشّاء به ماننـد ارسـطو قائـل بـه     بيشتر . نيز اين بحث بيشتر  مطرح شد
متمثـّل  «ابن سينا علـم و ادراك را بـه   . وجود ذهني و واقع گروي با واسطه شدند

كندو اين تمثيـل را اعـم از تمثيـل حقيقـت و     تعريف مي» شدن شيء نزد مدركِ 
  .) 237ابن سينا، الاشارات و التنبيهات ،: نك. (داندتمثيل صورت ذهني مي
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  حسي؛ خروج شعاع يا انطباع؟  ـادراك مورد بصري .  1 ـ 2ـ  2

منشأ اين نظريه به اين اختلاف در طبيعيات بازگشت دارد كه در ادراك بصري 
شويم يا قائل به خـروج شـعاع؟   كه جزئي از ادراك حسي است، معتقد به انطباع 

ء توضيح مطلب اينكه مشّائين در طبيعيات قـديم  قائـل بـه انطبـاع صـورت شـي      
  . ي چشم مدركِ بودندمدرك در شبكه

دانان ادراك بصري را خـروج  شـعاع از چشـم و    در مقابل، گروهي از رياضي
بـه ايـن معنـي كـه نـور چشـم بـه صـورت         . كردندرسيدن آن به مدرك تلقي مي
ي آن شود به گونه اي كه رأس آن در چشم و قاعـده مخروطي از چشم خارج مي

ايـن نظريـه، بـه    . شـود بصري به اين نحو حاصل مـي  رسد و ادراك به مدرك مي
عسـكري سـليماني،   :نك.(مشهور شد كه به معتزله منسوب است» اضافه«ي نظريه
  )7،12ي معرفت ديني، شماره  مجله
  :گويدفخررازي در المباحث المشرقية  مي 

» .... العلم و الإدراك و الشعور حالة اضافية و هي لاتوجد الاّ عند وجود المضافين« 
  )331فخررازي، المباحث المشرقيه ، (

ه در   . در ادراك حسـي شـدند  » انطباع«ي ولي مشّائين قائل به نظريه ايـن نظريـ
و يـا  » علـم «ي غالب تبـديل شـد و بـدين ترتيـب     ميان حكماي اسلامي به نظريه

تعريف كردنـد كـه اشـاره بـه واقـع      » حصول صورة الشيء عندالذهن«را » ادراك«
نفس، اشياء مـادي را دريافـت ،   : استدلال آنها چنين بود كه. سطه داردگروي با وا

اين شيء را كه نفس بالبداهه ادراك : گويدكند و فهم عرفي ميشهود و ادراك مي
دركِ باشـد    كند، بيرون از خود نفس اسـت و نمـي  مي در نتيجـه  . توانـد داخـل مـ

دركِ مصـور شـده اسـت     اگـر چـه ايـن    ( .صورتي از مدرك است كه در ذهن مـ



 17      «ثابته انياع« ةينظر  ينقد و بررس

استدلال مربوط به اثبات وجود ذهني است كه البته با توجه بـه اينكـه مربـوط بـه     
  .)باشد آن را ذكر نموديمبحث ما مي

ي انطبـاع ايـن   ي خـروج شـعاع در رد نظريـه   اما در مقابل، معتقدين به نظريه
ر شود ، پس چرا آثاسؤال را مطرح كردند كه اگر ماهيت شيء در ذهن حاصل مي

توان مشاهده كرد؟ مثلاً آتش اثر سوزانندگي دارد ، ولي هيچ گاه آن ماهيت را نمي
  . شودادراك آتش، موجب سوختن ذهن يا نفس انسان نمي

وقتي : چنين  پاسخ  دادند) و به تبع آن وجود ذهني(قائلين به نظريه ي انطباع 
رود؛ ن هم از بـين نمـي  شود، اما واقع نمايي آآيد، ذهن داغ  نميآتش در ذهن مي

اعراض  به شرط وجود خـارجي ماننـد   )1: زيرا اعراض ماهيت، چند گونه  است
اعـراض بـه شـرط وجـود     ) 3اعراض به شرط ماهيت؛) 2سوزانندگي براي آتش؛ 

-بديهي است كه اعراض به شرط وجود خـارجي، در ذهـن حاصـل نمـي    . ذهني

البتـه ايـن قسـمت دوم    . ندشـو ي ديگر در ذهن حاصل مـي شوند،  بلكه دو دسته
ذهنـي،   است كه در اين همـاني و واقـع نمـايي وجـود    ) اعراض به شرط ماهيت(

  .كندنقش مهمي را ايفا مي
  

  عالم ثبوت از ديدگاه متكلّمين  .  3
در اينجا بود كه متكلّمين و معتزله به فكر چاره افتادند و چنين پاسخ دادند كه 

ي مدركِ به مطلق شيء مد نظر اسـت  ، اضافه)شعاعو خروج (ي اضافه  در نظريه
شـود،  را هـم شـامل مـي   »شيء ثابت«بلكه . باشد» شيء موجود«و لازم نيست كه 

بدين صورت متكلّمين قائـل بـه عـالمي بـه نـام      . گرچه هنوز موجود نشده باشد
» حـال «آنها اين  حـد واسـط را   . شدند  كه حد واسط عدم و وجود بود»  ثبوت«

  )22طباطبائي، نهايه الحكمه، : نك. (ناميدند
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يعني هر منفي محال و هـر محـال   . به  ديگر بيان، منفي با محال مساوق است 
وجـود؛  ) 2معدوم ممكـن؛  ) 1: ولي ثابت، داراي سه نوع اطلاق است. منفي است

پس  معـدوم،   . شودناميده  مي» حال«چيزي كه نه موجوداست و  نه معدوم و ) 3
» ثابت«و . شودزيرا هم محال و هم  معدوم ممكن را شامل مياز منفي اعم است؛ 

را هـم   » معـدوم ممكـن  «و » حـال «نيز از موجود اعم ا ست؛ زيرا غير از موجود،  
اسـتدلال آنهـا نيـز    ) 502، 1جوادي آملي، رحيـق مختـوم ،   : نك. (شودشامل مي

زي ثابـت  معدوم، معلوم است؛ و هر معلومي متميز  است و هر متمي«: چنين است
) 60شرح حكمه العين،  محمد بن مباركشاه، : نك(» است؛ پس معدوم ثابت است 

، معتقد به اين شد كه خود  اما مرحوم ملاصدرا اين سخن را بسيار سخيف دانسته
: نـك .(اين كلام به نوعي اعتراف به انحصار وجود و عـدم در نفـي اثبـات اسـت    

  ) 76، 1ملاصدرا، الحكمه المتعاليه ،
  

  رهيافت معرفت شناسانه ي ابن عربي در نظريه ي عالم ثبوت  .  4
واسـطه از  توان نوعي واقع گـروي بـي  اكنون اين سؤال مطرح مي شود آيا مي 

دستگاه معرفتي ابن عربي بدست آورد؟البته ابتدا بايد چيستي اعيان ثابته نـزد ابـن   
  .عربي واضح شود

  
  چيستي اعيان ثابته.  1ـ  4

. همان حقيقت و ذات و ماهيت اشياء در علـم حـق تعـالي اسـت    » اعيان ثابته«
: نك. (همان صور علمي اشياء است  كه از ازل نزد خداوند متعال ثابت بوده است

اعيان ثابته صـورتهاي معقـولي در علـم    ) 270جهانگيري، محيي الدين بن عربي، 
. ل عـدم ثابتنـد  خداوند متعال هستند كه ازلاً و ابداً به او وابسته هسـتند و در حـا  
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هـي حقـائق الممكنـات    «:كندملاعبدالرزاق كاشاني اعيان ثابته را چنين تعريف مي
  )31اصطلاحات الصوفيه، (»في علم الحق تعالي

حقايق خارجيه، قبل از وجود خارجي در مقـام  «: اندعرفا در موارد متعدد گفته
»  عـين ثابتـه  «عبير بـه  و از اين تحقّق و ثبوت، ت» اندواحديت داراي تحقّق و ثبوت

پـس  » الاعيان الثابته، ماشمت رائحة الوجـود و لـم تشـم   «: انداند و نيز گفتهنموده
ي ممكنـات  چيزيا شييء بودن همه«: عبارت است از» اعيان ثابته«از  تعريفي ساده

جـلّ   -» ي هسـتي بـه فرمـان او    در علم خدواند متعال پـيش از پوشـيدن جامـه   
  :گويديتاني در شرح مقدمه قيصري چنين ميمرحوم آش.  -جلاله

اعيان ثابته در غيب ذات حق و مقام احديت، به عين وجود ذات حق موجودنـد،  « 
منشـأ  . انـد اسماء نيز كه روح و باطن اعيان است ، در مقام احديت عين اعيان ثابتـه 

يـت،  تجلّي حقّ در احديت و مبدئيت او نسبت به اعيان و پيـدايش سـوائيت و غير  
علم حق به ذات در اين مقـام، عـين حـب ذات بـه ذات و     . علم حق به ذات است

، صور و تعينـات اسـماء و   »اعيان ثابته«. ... عشق به معروفيت اسماء و صفات است
صفات حقنّد و فرق آنها با اسماء حق به اطلاق و تقليد و تعين و عدم تعين اسـت  

ظهورات علم حق به ذات و «:  تر عبارتند ازضحبه عبارت وا» اعيان ثابته«پس ...  و
آشـتياني،  : نـك (» ... . ي نافي اغياري احديت ذاتيهاسماء و صفات  خود، در مرتبه

  )333 ـ 400شرح مقدمه ي قيصري بر فصوص الحكم ، 
  

  طرح مجدد مسأله.  5
 رويم كه آيا ثبوتي كه ابن عربي بـراي اشـياء  اكنون سراغ سؤال اصلي خود مي

گيـرد، بازگشـت بـه  همـان     قبل از بوجود آمدن خارجي و عيني آنها، فرض مـي 
دعواي معروف بين اشاعره و معتزله و يا متكلّمين و حكماء در عالم ثبوت اسـت  
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در اينجا همان قول معتزله و ابوالحسـين  » اعيان ثابته«يا نه؟ آيا منظورابن عربي از 
د، كاملاً واضح است كه در اين بصري است؟ در اين صورت اگر پاسخ مثبت باش

شـود و  فهميـده مـي  » واسـطه گروي بيواقع«قسمت از معرفت شناسي ابن عربي، 
را نيز به او نسبت داد؛ زيرا كساني كـه قائـل بـه    » اضافه« حتي شايد بتوان قول به

اند، از مشكل معرفتي كه در قول به اضافه در ادراك حسي ايجـاد  عالم ثبوت شده
پس شايد بتوان اينگونه تحليل كرد كه . پناه بردن به اين قول شدندشد، مجبور به 

واسطه بوده است، مجبور شده چون ابن عربي هم قائل به اضافه و واقع گروي بي
. شـود » اعيان ثابته«و يا » عالم ثبوت«شناسي خود قائل به است در دستگاه معرفت

  .م كرد اين مسأله را بررسي خواهي» إن شاءاالله«در قسمت بعد 
  

  ي ابن عربي با عالم ثبوت متكلّمينمقايسه ي اعيان ثابته.  1ـ  5

نُمايد كه ابن عربي هم به مانند بعضـي متكلّمـين و   در ابتدا ظاهر امر چنين مي
ي ابن عربي، همان عالم ثبوت معتزله معتزله قائل به عالم ثبوت است و اعيان ثابته

اعيـان ثابتـه،   «: كنـد كـه  وي اشـاره مـي  و ابوالحسين بصري است؛ چه اينكه خود 
اند و در حال صورتهاي معقولي در علم خداوند هستند كه ازلاً و ابداً به او وابسته

گيـري از وجـود حـقّ تعـالي، وجـود      عدم ثابتند و اين اعيان ثابته، جز از راه بهره
ابـن عربـي، الفتوحـات    : نـك (» ندارند و در اين اتصاف به وجود، مظـاهر حقّنـد  

وبه تبـع آن  » عالم ثبوت«پس ابن عربي در اين قسمت معتقد به ). 57، 2مكيه ، ال
  .واسطه استواقع گروي بي

نـزد ابـن عربـي و    » اعيان ثابتـه «توان فهميد كه ما بين تر مياما با نگاهي دقيق 
تـوان  به هيچ وجه نمـي .  نزد معتزله، تفاوت از زمين تا آسمان است» عالم ثبوت«

. هم و بسيار دقيق ابن عربي را بـا قـول سـخيف متكلّمـين سـنجيد     ي ماين نظريه
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تطبيق اين دو نظريه با همديگر ، نشان از ساده انگاري و عدم بررسي و فهم دقيق 
اگرچه به نظر مي رسد برخي سعي در منطبق كردن ايـن دو  . باشدمي» اعيان ثابته«

 236،   4رگ اسلامي ، موسوي بجنوردي، دايره المعارف بز: نك. (اندنظريه كرده
– 242( .  

  
  وجود نزد ابن عربي.  2ـ  5

نزد ابن عربي رجوع كرد و پس » وجود«در پاسخ به اين اشتباه بايد به تعريف 
تر حل خواهد شـد ؛  ، مشكل اعيان ثابته هم راحت» وجود«از معلوم شدن معناي 

مساوق بـا حالـت   زيرا در صورتي كه ما بتوانيم تعريفي از وجود بياوريم كه فقط 
ماند تا قول عـالم  ثبوت باشد و هيچ نفي در آن راه نداشته باشد، ديگر مجالي نمي

از تتبـع در نظريـات ابـن عربـي     . ثبوت نزد معتزله  به ابن عربي نسبت داده شـود 
يـا  » ثبـوت «بـه اضـافه ي   » وجود«چنين به نظر مي رسد كه مفهومي كه ايشان از 

يعنـي مجمـوع   . حكمـا مـي باشـد   » وجـود «ن مفهوم داشته است، هما» عين ثابته«
وجود و اعيان ثابته ي عرفا، همان وجـود نـزد فلاسـفه اسـت؛ زيـرا قطعـاً علـوم        
تفاوت هايي با همديگر دارند و يكي از اين تفاوتها، ادبيـات و زبـان و يـا پـيش     

» عـدم «اطلاقـي مقابـل بـا    » وجـود «در فلسفه . فرضهاي اختصاصي هر علم است
در نتيجـه چيـزي ماننـد    . مساوق با وجود است و نفي مساوق با عدم ثبوت. دارد

» وجود«همچنين در فلسفه، . حال و يا عالم ثبوت بين اين دو، فاصله نخواهد شد
. را شامل مـي شـود  » وجود ذهني«و » وجود خارجي«لا به شرط قسمي است كه 

ااز منظـري  چنانچه به اين دو گونه وجود، وجود به شرط شيء نيز گفته انـد و ي ـ 
بعضي معتقدنـد كـه موضـوع فلسـفه همـين      . به شرط لا نيز هست» وجود«ديگر 

وجود به شرط لا اسـت كـه در ايـن صـورت موضـوع فلسـفه، الهيـات بـالمعني         
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اما موضوع عرفان نظري، وجود لا به شـرط  . الاخص و يا واجب الوجود مي شود
  )دقت شود. (مقسمي است

ح عرفان به چيزي وجود، اطلاق مي شـود  مسأله مهم اين است كه در اصطلا 
امـا بايـد   ) مساوي با وجود خارجي در فلسفه. (كه عينيت و خارجيت داشته باشد

پـس  . دقّت شود كه عرفا فقط براي خداونـد متعـال، عينيـت و خارجيـت قائلنـد     
. اسـت  ]در مقـام غيـب الغيـوبي   [وجود حقيقي در عرفان همان وجود حق تعالي 

اما وقتـي خداونـد متعـال از     )7_2هستي از نظر فلسفه و عرفان ، آشتياني، : نك(
، ايـن  )باشـند كه قسمتي از آن، اسماء و صفات او مي(غيبوبيت به مقام تجليّ آمد 

متجليّ نيز موجود خواهد بود، يعني متجليّ نيز به اصطلاح فلاسـفه وجـود دارد،   
اعيـان  «ه همـان  اگرچه وجود خارجي ندارد، بلكه وجود علمي و ذهني اسـت ك ـ 

باشند و علم حق به ذات، منشاء تجليّ حق در احديت و مبدئيت، نسبت مي» ثابته
علّـت ظهـور ذات بـراي    » اعيان ثابتـه «باشد و به اعيان ثابته و پيدايش غيريت مي
  .ذات و ظهور اسماء و صفات است

لاق و همچنين قبلاً بيان شد كه فرق اعيان ثابته با اسماء و صفات حق، در اط ـ
تقييد و تعين و عدم تعين است و برگشت اعيان ثابته به مقـام بـاطنِ ذات اسـت؛    
زيرا اسماء حق، تعينات وجود حق تعالي هستند و اعيان ثابته هم  تعينات اسـماء  

. و اسماء الهي در ظاهر بودن و مظهـر بـودن اسـت   » اعيان ثابته«پس فرق . هستند
پـس وجـود   . ممكن در علـم حـق تعـالي اسـت    همان حقيقت اشياء » اعيان ثابته«
باشـد و آشـكار   در عرفان همان وجود ذهني و علمي در فلسـفه مـي  » اعيان ثابته«

  .است كه وجود ذهني هم قسمتي از وجود است
در عرفـان،  » اعيـان ثابتـه  «) 1(مقدمـه  : اولاً :توان گفتپس به طور خلاصه مي

وجـود ذهنـي،   ) 2(مقدمـه   .استبه اصطلاح فلسفه » وجود علمي و ذهني«داراي 
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قسـمي از وجـود فلسـفي    » اعيان ثابتـه «پس : نتيجه. قسمي از وجود فلسفي است
نتيجه برهـان  . (قسمي از وجود فلسفي است» اعيان ثابته«) 1(مقدمه  :است و ثانياً

: نتيجـه  .وجود فلسفي، مساوق با ثبوت و مقابل نفي وعدم است) 2(مقدمه  .)قبل
مقدمـه  : گـويم ي پاياني مـي در مرحله: مقابل عدم و نفي است و ثالثاً» اعيان ثابته«
بعضي ) 2(مقدمه ) نتيجه برهان قبل. (اي مقابل عدم و نفي استهر عين ثابته) 1(

هـر عـين   : نتيجه) عدم امكاني. (متكلّمين هستند» عالم  ثبوت«ها، ها و نفياز عدم
عـالم ثبـوت   » ايعـين ثابتـه  «و هـيچ  ثابته اي در مقابل عالم ثبوت متكلّمين است 

چه عدم امكـاني و  . باشد، چون عين ثابته مقابل با هر نوع عدم استمتكلّمين نمي
  .چه عدم محال؛ زيرا وجود، طارد عدم است

» ياعيان ثابته«متكلمّين، با » عالم ثبوت«تا اين مرحله به خوبي آشكار شد كه  
. ظي دارند كه موجب اشتباه شده استعرفا تفاوت زيادي دارد و فقط اشتراك  لف

نزد ابن عربي نوعي و قسمي از وجود است و نـه اينكـه اعـم از    » ثبوت«بنابراين 
اعيـان  «هـاي ميـان   توان بـه فـرق  در مجموع مي) طبق ادعاي معتزله. (وجود باشد

  :معتزله اشاره كرد» عالم ثبوت«و » ثابته
دن، مسـتقل از هـر فاعـل و    معدوم نزد معتزله، قبل از بـه وجـود آم ـ   )1فرق 

مـثلاً  (جاعل، در خارج ثابت است؛ در حالي كه اين ثبوت، نوعي از وجود اسـت  
؛ ولي اعيان  ثابته پيش )باشد، بلكه واسطه بين وجود و نفي استوجود ذهني نمي

از وجود خارجي، در علم الهي ثابت است و ايـن ثبـوت اولاً در خـارج نيسـت،     
است؛ ثانياً مستقل نيست، بلكه كاملاً وابسته به وجـود   )وجود ذهني(بلكه در علم 

ي بين وجـود و نفـي نيسـت؛    و ثالثاً واسطه. حق تعالي و بلكه عين وجود  اوست
  .بلكه نوعي از وجود، يعني وجود علمي و ذهني است

اعطاي وجود خارجي به ثابتـات و  «نزد معتزله عبارتست از » خلق« )2فرق  
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ر اين نزد معتزله با ايجاد حق، خود اعيـان در خـارج   ؛ علاوه ب»موجودات علمي
خـود وي  . يابدگردد؛ اما آثار اعيان ثابته، در خارج ظهور و وجود ميموجود مي

را كـه خـود هـم از آنهـا     » اهـل االله «ي محققان در فتوحات، در جايي كه عقيده
فـرق  سنجد، بـه ايـن   است، در خصوص اعيان ثابته، با نظر اشاعره و معتزله مي

وي براي اعيان ثابتـه  ) 277جهانگيري، محيي الدين بن عربي، : نك. (اشاره دارد
وجودي خيالي قائل است و به خاطر همين وجود خيالي است كه حق تعالي به 

- وي مـي ) 211، 4ابن عربـي : نك.(»خارجي«در وجود عيني » كن«: گويد او مي

  :نويسد
اني ثابـت اسـت و آن اعيـان را احكـامي     محققّان اهل االله برآنند كه براي اشياء، اعي

  )همان. (يابدثبوتي است كه آن احكام در خارج ظهور و وجود مي
باشد، آيا نمي» عالم ثبوت«همان » اعيان ثابته«اكنون كه آشكار شد كه منظور از 

چون ابن عربي قائل به عالم ثبوت معتزلـه نيسـت، پـس قائـل بـه      : توان گفتمي
ادراك حسي هم نخواهد بود؟ چون معتزلـه از قـول بـه    ي خروج شعاع در نظريه

خروج شعاع به قول به عالم ثبوت كشيده شدند و كسي كه قائل بـه عـالم ثبـوت    
ي خروج شعاع هم معتقد نخواهد بـود و چـون اعتقـاد بـه     نيست، قطعاً به نظريه

ي خروج شعاع ندارد، پس او در اين قسمت معتقد به واقع گروي با واسطه نظريه
واسـطه اعتقـاد بـه خـروج شـعاع در ادراك      گرايان بـي اي از واقعت؟ زيرا عدهاس

حسي داشتند و حال كه ابن عربي خروج شعاع را در ادراك حسـي نمـي پـذيرد،    
  .پس واقع گروي بي واسطه را هم نمي پذيرد

  
  اعيان ثابته ،واقع گروي با واسطه يا بي واسطه ؟.  3ـ  5

اشاره به اين نكته است كه لزومـاً    در اينجا مسأله اي كه لازم است دقّت شود،
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عالم ثبوت را نپـذيرفت، يـك واقـع گـراي بـا واسـطه         هر كس در ادراك حسي،
نخواهد بود و ممكن است كه با رد عالم ثبوت هـم معتقـد بـه واقـع گـروي بـي       

چنانچه . جاري است در اينجا عموم و خصوص مطلق  به ديگر بيان،. واسطه باشد
معتقد به واقع گروي بي واسطه مي ) به معناي كلامي آن(هر معتقد به عالم ثبوت 

. باشد، اما هر معتقد به واقع گروي بي واسطه، معتقد به عالم ثبوت نخواهـد بـود  
يعني بعضي معتقدين به واقع گروي بي واسطه در ادراك حسي، معتقـد بـه عـالم    

اين مسأله به وضوح به چشم مـي خـورد     در ابن عربي،چنانچه . ثبوت نمي باشند
  .و در جاهاي ديگر هم شاهد اين مسأله هستيم

يكي از مهمترين حكمايي كه واقع گـروي بـي واسـطه را در عـين رد عـالم      
چنانچه از آثار وي بـر مـي آيـد كـه     . ثبوت پذيرفته است، شيخ اشراق مي باشد
ر در نظريه ي انطباع، معتقد به نظريه ي ابتدا به دليل اشكال انطباع كبير در صغي

خروج شعاع بوده است، ولي بعد از اشكالات عديده اي كه در آن ديده ، از اين 
بـي واسـطه     نظريه دست برداشته است، ولي با اين حال باز هم به واقع گـروي 

وي قائـل بـه   ) 40، 7معرفـت    عسگري سليماني اميري، : نك. (معتقد بوده است
حضوري به مبصر مادي در ادراك حسي و بصـري بـوده ؛ يعنـي     نظريه ي علم

وي معتقـد اسـت كـه    . معتقد به حضوري بودن ادراك محسوسات بـوده اسـت  
وقتـي چشـم   . نفس انسان، علم حضوري پيدا مي كنـد   نسبت به مبصر خارجي،

روبروي مبصر قرار گرفت و مانع برطرف شد، نفس مستعد مي شود كه مرئي را 
وي در . از نظر وي مدرك، خود شيء مادي اسـت . ورت و مفهوم بيابدبدون ص

  :حكمه الاشراق گويد
هنگامي كه دانستي كه ابصار و ديدن با انطباع صورت مرئي در چشم نيست و نيـز  

پس ابصار همان مقابـل    از چشم حاصل نمي شود،] شعاعي[ديدن با خروج چيزي 
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و حاصل ايـن مقابـل هـم قـرار     ... استهم قرار گرفتن چشم سالم و شيء مستنير 
  )135، 2شيخ اشراق، .(گرفتن به عدم مانع بين بيننده و مبصر باز مي گردد

درنتيجه وي از نفي دو نظريه ي انطباع و خروج شـعاع، بـه اثبـات نظريـه ي     
در ايـن  . يعني حضوري بودن ادراك شيء مادي توسط نفـس، مـي پـردازد     خود،

لاّ هادي سبزواري هم ميل به نظريه ي حضـوري بـودن   م  راستا در شرح منظومه،
همچنين مرحـوم  ) 147-152سبزواري، شرح المنظومه ، : نك. (ادراك حسي دارد

علامّه طباطبايي در اصول فلسفه و روش رئاليزم هـم بـه حضـوري بـودن ادراك     
ايشـان  . حسي اذعان دارند، اما اين نظريه با نظريه ي شيخ اشراق تفاوتهـايي دارد 

  : دراين باره چنين مي فرمايند
خاصيت كشف از خارج را دارد، بايد رابطه ي انطباق با   چون هر ادراك مفروضي،

از اين رو بايد ما با علم . خارج را داشته باشد، ولي آثار خارجي آن را نداشته باشد
حضوري به واقع رسيده باشيم و سپس علم حصولي از آن أخذ شود كه يـا بـدون   

حال اگر بـا  ... . يا با تصرّفي كه قوه ي ادراكي روي آن انجام مي دهد واسطه است
يك نگاه ساده و بي آلايـش بـه درون خـود بنگريم،خـواهيم ديـد كـه خودمـان از        
خودمان پوشيده نيستيم و نيز هنگـامي كـه كارهـاي ارادي و درونـي خـود را مـي       

واقعيت و وجودشـان   خواهيم ديد كه آنها يك رشته پديده هايي هستند كه...نگريم
پـس واقعيـت خـارجي ايـن رشـته      ...با واقعيت و وجود ما مرتبط و منتسب اسـت 

  )272-2،280طباطبايي(كارهابا علم حضوري معلوم مي شود
حاصل كلام آنكه بسياري از حكما معتقد به عالم ثبوت نمي باشـند، در عـين   

ن ادراك حسـي  حال معتقد به واقع گروي بي واسطه مي باشند و بر حضوري بود
تأكيد دارند، پس هيچ التزام ونسبت تساوي بين پذيرش عالم ثبـوت و اعتقـاد بـه    

  . واقع گروي بي واسطه وجود ندارد
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چيسـت؟ شـايد   » اعيان ثابته«در نهايت نظر ابن عربي در مورد  :سؤال و شبهه
» اعيان ثابتـه ي «اشكال شود كه بحث ما در مورد ادراك حسي است و حال آنكه 

  عربي در مقام علم الهي است و چه ربطي به ادراك حسي دارد؟ ابن
ابن عربي، در مقام علم الهـي اسـت و   » اعيان ثابته ي«درست است كه  :پاسخ
و تفـاوت ايـن دو بـه    (و صـفات الهـي اسـت،      همان اسماء  »اعيان ثابته«در واقع 

انسـان  ولي آنچه مهم است، اين است كه ابـن عربـي بـراي    ) اطلاق و تقييد است
كـه    )بلكه بـه اثبـات مـي رسـاند    (چنان توانايي و استعدادي را مفروض مي گيرد 

  و صفات الهي شود و با حس دروني و شهود، اسماء  انسان مي تواند مظهر اسماء
 -» حقيقت محمديه«الهي را درك كند و در واقع مظهر اعيان ثابته شود، چه اينكه 

قيصري رومـي  . و صفات الهي است  نماي اسماء مظهر تمام -صليّ االله عليه و آله
  : چنين مي گويد» از كلمه ي محمدية) و يا كليه(فص حكمت فردية «در ابتداي 

بود، چون به تنهايي مقام جمعيه ي الهيه اي كـه فقـط مرتبـه ي    » فرديه«حكمت او 
ست و او اسم ا  »االله«چون او مظهر اسم   ذات احديت بالاتر از آن است را داراست،

و همچنـين عـين ثابتـه ي او    ... و صـفات اسـت    اعظمي است كه جامع تمام اسماء
اولين چيزي بود كه به مقام فرديت رسيد؛ چون از ميان اعيان ثابته، عين ثابتـه ي او  

  .)1153قيصري رومي، ... . (به فيض اقدس نائل وفائض شد
اين مرتبه را دارنـد و اصـولاً    ديگر انسانها نيز توانايي رسيدن جزئي يا كلي به

علم حقيقي، نزد ابن عربي، مكاشفه و شهود اين مقامات است و از طرفـي چـون   
ادراك حسي به شـمار مـي     فرض قبلي ما اين بود كه شهود و مكاشفه را هم جزء

و ادراك اعيان ثابت هم ادراكي شهودي اسـت، پـس   ) ؛ نكته2در قسمت (آورديم 
ن ثابته را جزء ادراك حسي به حساب آورده، ابـن عربـي   بدين گونه مي توان اعيا

  .را نيز يك واقع گراي بي واسطه محسوب كرد
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  نتيجه.  6

تا اينجا به اين رسيديم كه ابن عربي در نظريه ي اعيان ثابته، معتقد بـه واقـع    
اما در اينجا توجه به اين نكته بسيار حـائز اهميـت اسـت    . گروي بي واسطه است

كه بحث واقع گروي با واسطه يا بي واسطه، تا به حال در ادراكات حسي بيرونـي  
باب ادراك حسي دروني است و بـه  در » اعيان ثابته«مطرح بوده است، ولي بحث 

كسـي  ) به فـرض پـذيرش آن  (اصلاً در باب ادراك حسي دروني   نظر نمي رسد،
ادراك «قائل به واقع گروي با واسطه شـود و كـاملاً واضـح اسـت كـه قضـيه ي       

يك قضيه ي بديهي به شمار مـي رود و  » .ادراك واقعي بي واسطه است  شهودي،
در ايـن  . در آن  برسـد بـه اخـتلاف و تشـتّت آراء    نياز به هيچ اثبات نـدارد، چـه   

اصلاً بحثي كه در باب واقع گروي ادراك حسي است،   :صورت شايد بتوان گفت
  هيچ گونه ربطي به ادراكات شـهودي نـدارد و بحـث در اينجـا سـالبه بـه انتفـاء       

مگر اينكه بخواهيم در اينجا جعل اصطلاح جديدي بكنـيم و  . موضوع خواهد بود
  .ت حسي دروني را هم شامل بحث واقع گروي بدانيم ادراكا

» عـالم ثبـوت  «ابـن عربـي هـيچ ارتبـاطي بـا      » اعيان ثابتـه «در نتيجه نظريه ي 
متكلّمين ندارد؛ زيرا ابن عربي ثبوت را مساوق با وجود و نفي را مساوق با عـدم  

ر توسط وي باعث پذيرش واقع گـروي بـا واسـطه د   » عالم ثبوت«رد  اما.مي داند
وي مي تواند هم معتقد به واقع گروي بي واسطه شـود و  . ادراك حسي نمي شود

مرحوم سبزواري و  را رد كند؛ چنانچه بزرگاني چون شيخ اشراق،  »عالم ثبوت«هم 
اما نكتة جالب اين است كه بالاخره شـايد  .علامّه طباطبايي همين راه را پيموده اند
عربي نسبت داد؛ زيرا مبحث واقـع گـروي    نتوان واقع گروي بي واسطه را به ابن
ابـن عربـي مربـوط بـه     » اعيان ثابته ي«و   مربوط به ادراكات حسي بيروني است،
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مگر اينكه در اينجا جعل اصطلاح كرده، بحث . ادراك حسي دروني و شهود است
واقع گروي را به ادراكات حسي دروني كه سـرايت دهـيم كـه واقـع گـروي بـي       

 .هد بودواسطه متعين خوا
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